
 ١

 
 

به نام خدا 
 
 
 
 
 
 
 

آثار جعفري: رسالهاي در ذكر اسامي نامهاي جغرافيايي 
 منطقة فارس، بوشهر و خليح فارس 

 
 
 

دكتر احمد شعباني 
استاديار گروه كتابداري و اطلاعرساني 

دانشگاه اصفهان 



 ٢

 
 
 
 

چكيده 
ــاري مقـارن عصـر  حاجميرزا محمدجعفر حسيني خوروجي از مورخين معروف اواسط دورة قاج
دورة ناصري ميباشد، كه آوازهاش در تصنيف تاريخ محلي جنوب و ايام قاجار چهرهاي معتبر را براي وي 
ــه از همـه معروفتـر  به ارمغان آورده است. از حاج ميرزا محمد جعفر خورموجي چند اثر بهجاي مانده ك
آثار جعفري، حقايقالاخبار ناصري، و نزهه الاخبار ميباشــد. از منظـر نـگارش تـاريخ، محمدجعفـر داراي 
ــا صحـت بيشـتري نگاشـت بـه  شهامتي قابل توجه بود و به واقع حوادث دورة عصر خود را تا حدودي ب

نحوي كه مورد غضب پادشاه و ديوانيان عصر خويش واقع شد. 
از ديدگاه علمي، آثار جعفري نوعي فارسنامه محسوب ميشود كه ضمن بيــان تـاريخ فـارس بـه 
تقسيمبندي دقيقي در خصوص ذكر بلوكات و قراء اين منطقه با تقسيمبندي دقيق و ضبط نام نامهاي اماكن 
و قراء اين حدود و مبادرت كرده است. مقالة حاضر با بيان شرح احــوال خورموجـي بـه گزارشـي از ايـن 

تقسيمات جغرافيايي اهتمام آورده است. 
 

مقدمه 
ــط دورة قاجـار اسـت كـه آوازهاش در  محمدجعفر الحسيني خورموجي از مورخين معروف اواس
تصنيف تاريخ محلي جنوب و ايام قاجار، چهرهاي گزيده را براي وي به ارمغان آورده اســت. تقريبـاً تمـام 
سرگذشت نامهها، شروح احوال و فارسنامهها، از حسيني خورموجي سخن رانده كه به منظور مزيد اطـلاع، 

شرحي مختصر از بيان احوال اين مورخ با حالات و احساساتش را درج ميكنيم. 
 

شرح احوال 
ــي  را چنيـن درج  حاجي ميرزا حسن فسايي در فارسنامة ناصري نسب صاحب احوال خورموج
كرد ه است: «جعفرخان پسر ميرزا محمدخان خورموجي، پسر ميرزاابوالحســن خـان مورجـي، پسـر مـيرزا 
محمدبيگ خورموجي،…»(١) همو متذكر است: «كه تمامي اين اشخاص متوطــن قريـة خورمـوج بـوده، بـه 
ضابطي و كلانتري اين ناحيه برقرار بودند».(٢) در كنجكاوي اين شرح از زندگي حســيني خورموجـي، وي 

تلخي  چشمگير حادثهاي را توضيح داده كه مسير حيات صاحب احوال را دگرگون كرده است: 
ــهر و غلبـه، قلعـه  «در سال هزار و دويست و پنجاه و هشت، حاجيخان حاكم نواحي دشتي به ق
خورموج را تصرف نمود و حاجي ميرزا جعفرخان فرار كرده، مدتي در ناحيه تنگستان بماند، پس به شيراز 



 ٣

آمده توقف نمود و با بزرگان مراوده كرده، در زمرة آنها محسوب گرديد و در سال شصت و دو به امــارت 
ديوانخانة عدليه شيراز سرافراز آمد با اهل كمال مجالست نموده».(٣) 

بعدها اين گفتار موجود در فارسنامة ناصري به غالب آثار رخنه جست و جهات كمال جعفرخان 
ــب داده شـد. ليكـن در توصيـف آن شكسـت، مؤلـف بـا روحـي  به حادثة مشئوم مهاجرتش به شيراز نس

تعاليبخش چنين ميگويد: 
ــيرالاختلال گذشـته بـود،  «اين بنده تا سنة هزار و دويست و شصت كه سي و پنج سال از عمر كث
ــع  طريقة انا وجدنا آبائنا علي امه و انا علي آثار هم مهتدون را پيمود، چون به جز از كثرت زحمات و تضيي
ــق مسـافرت پيمـود و در دارالعلـم  ايام حيات  فايده نديد، قطع  علاقه و مهاجرت را لازم ديد، لاجرم طري

شيراز توطن و اقامت نمود.»(٤) 
آن چنانكه از اين سخن آشكار است، جنبههاي روحي ميرزا جعفرخان وي را از حراست ضــابطي 

خورموج گسسته و تبلور تألمات احساسات خود را با اين بيان به رستگاري پيوند ميبخشد: 
ــعادت جـاوداني  «چون روزگار شباب در جهل و بطالت به سر رسيد و نقد زندگاني كه سرماية س
ــارات شـيب و  بود، تلف گرديد از اكتساب اخروي بيبهره و از تحصيل مشتهيات دنيوي محروم گشت، ام

علامات شيخوخيت و آثار  ارتحال آشكار و اثري به يادگار نماند، حسرت و تأسف بيفايده بود.»(٥) 
ــم را تـرك كـرد و  سپس ميرزا جعفرخان در سال ١٢٧٦ قمري به عزم تهران، موطن خود، دارالعل
ــيانه و تملقـات  ناصرالدين شاه، او را وادار به نوشتن تاريخ دورة سلطنت خويش كه خالي از تصنعات منش
معموله و متداوله باشد، نمود و او نيز اين كار را كرد و نام تاريخ خود را حقايقالاخبار گذاشت. در واپس 

اين متن، سخني از «ذكر حالت اين بندة شرمنده» را چنين آورده  است: 
«پس از ورود به طهران مدتي از امناء دولت ابد بنيان عنايت و احسان ديد، چــون در اوايـل سـال 
رياست كلية دربار گيتيمدار، كه در حقيقت صدارت است، به سپهسالار وزير جنگ محول و مرجوع شــده 
ــر  بود، چون عدم استطاعت و كفايت ترويج اين شغل خطير از مشاراليه ظاهر گرديد، سال و رياست به آخ
رسيد، سپهسالار به وزارت خراسان مأمور گرديد. سردار كل از آذربايجان به دربار سپهر اقتدار احضار و به 
ــت چنـان  وزارت جنگ برقرار شد. چون در هنگام توقف فارس با اين بنده عنايتي داشتند، عليهذا مصلح

ديدند، كه نسخة موجودة تاريخ از نظر مهر اثر خديوانه گذشته آيد».(٦) 
پس از اتمام اثر مذكور، حاجي محمد جعفر به بسط مقالت كتابي ديگر تحت عنوان نزهــهالاخبار 
ــش در ١٢٢٥ هيأتهـاي ـ ق. ولادت يافتـه، بـه  در ١٢٩٨ هـ ق. اهتمام ميآورد. او كه برحسب گفتة خوي

گزارش سيدمحمد نصير حسيني در سنه يك هزار و سي صد و يك وفات يافت.(٧) 
 

شرح آثار 
ــه اثـر در دسـت اسـت كـه رقيمـه و  از حاجي ميرزا جعفرخان به نحو قطعي و صورتي منجز، س
ـــ ق. تـا  صورت مسودة اين آثار در طول نيمه دوم قرن سيزدهم هجري قمري و به نحو دقيقتر از ١٢٧٦ ه



 ٤

١٢٩٨ هـ.ق. طبع و به رشتة تحرير آمده، كه شرح آثار جعفري، حقايقالاخبار، و نزههالاخبار به اين قرار 
است. 

ــهم معـاصر اسـت كـه در  الف. آثار  جعفري آن چنانكه آشكار است اين متن، از فارسنامههاي م
١٢٧٦ هـق. به صورت سنگي و به خط ميرزا آقا كمرهاي به طبع آمده و آن چنانكــه عبـاس اقبـال آشـتياني 
ــر دو  نوشته در مدت اقامت خويش «آثار جعفري را در تاريخ و جغرافياي فارس نوشت»(٨) كتاب مشتمل ب
بخش است، نخست در بارة فارس است كه ٢٠٦ صفحه متن سنگي را در بردارد و بقيه به جغرافياي جهان 

تعلق داشته كه بخش موجزتر اين اثر ميباشد و تا صفحة ٣٩٦ متن چاپي ادامه دارد. 
ــن كشـور و  توصيف بخش اول را كه سياهة قابل اعتبار است، بر  اين قرار ميباشد: ذكر مزيت اي
احاديث مأثوره از حضرت خيرالبشر، ذكر  مملكت فارس، در ذكر ابنيه قديمه و عمارات عاليات اين شــهر، 
ــعراء عـالي  ذكر سلاطين و حكام اين مملكت، ذكر بعضي از وزارء عظام و علماء اعلام و مشايخ كرام و ش

مقام اين ديار، ذكر بلوكات و قراء اين ديار. 
ــارس در ذيـل  اهميت بسيار عمدة اين سياهه به ارجاع اهم ميرزا جعفرخان در ذكر جزاير خليح ف
ممالك فارس و به ويژه بخشهاي جنوبي باز ميگردد كه در «ذكر خليجالعجم و جزاير واقعه در اين يم» و 
بيان حالات جزيرة بحرين و ابوموسي است كه از نظر اجتماعي و سياسي مورد استناد ايران دوستان بوده و 

ميباشد. 
ب. حقايق الاخبار ناصري آنچه از ظاهر امر مشهود است و آشكار بوده، اهتمام ميرزا جعفرخــان 
در نگارش اين اثر به فرمان ناصرالدين شاه در ترسيم حــالات و حيـات سياسـي و اجتمـاعي حكومـت آن 
ــم مشـخص اسـت، كتـاب در دو  پادشاه است و به نحوي كه از تورق متن چاپي به اهتمام حسين خديوج
جلد مجزا به رشتة تحرير آمده، جلد نخست كه تا صفحة ٢٧٤ تداوم داشته و از سال جلوس آقا محمدخان 
و اعقاب ناصرالدين شاه را به تعجيل در برداشته و سپس اخبار سال ١٢٦٥ تا ١٢٧٧ هـــ. ق. را بـه تفكيـك 
آورده است. بخش دوم از اخبار سنة ١٢٧٨ تا ١٢٨٠ هجري قمري است كه تا صفحة ٣١٧ متن چاپي را در 
بردارد. اما آنچنانكه از يادداشت مؤلف عيان است، متن را در «سال هزار و دويست و هشتاد و چهار … كه 
ــام آورده اسـت. توصيـف موجـز  ايـن اثـر  اردوي همايون تشريف فرماي ساحت خراسان است»(٩) به اتم
عبارت است از: تاريخچه ايل قاجار، اخبار محمدحسن خان قاجــار، اخبـار آقـا محمدخـان قاجـار، اخبـار 
ــار سـال  فتحعلي شاه قاجار، اخبار محمدشاه قاجار، اخبار جلوس خراسان، قتل ميرزا علي محمد باب. اخب
ـــق.  ١٢٦٥ هـ.ق. فتح قلعة طبرسي و قلع بابيه، فتنة خراسان، قتل ميرزاعلي محمد باب. اخبار سال ١٢٦٦ ه
ــه اصفـهان و عـراق. اخبـار سـال  انتظام لرستان و خوزستان اخبار سال ١٢٦٧ هـ.ق. سفر نا صرالدين شاه ب
ــار  ١٢٦٨ هـ ق.و ماجراي قتل اميركبير، اخبار سال ١٢٦٩   هـ.ق. سفر ناصرالدين شاه به چمن سلطانيه. اخب
سال ١٢٧٠ هـق. و ماجراي  بندرعباس، اخبار سال ١٢٧١  هـق. عهدنامة ايران و فرانسه. اخبار ســال ١٢٧٢ 
هـ ق. تعهدنامة حاكم بندرعباس، اخبار اختلال امور خراسان. اخبار سال ١٢٧٣ هـ ق. فتــح هـرات. تجـاوز 
انگليسيها به خليج فارس. توصيف جماعت تنگستاني. اخبار سال ١٢٧٤ هـــ ق. اخبـار سـال ١٢٧٥ هــق. 
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ــال ١٢٧٨  تعيين وزراي دهگانه. اخبار سال ١٢٧٦ هـ ق. اخبار سال ١٢٧٧ هـ ق. پيروزي تركمانان، اخبار س
هـ.ق. مجملي از وقايع خراسان و فارس. اخبار سال ١٢٧٩ هـ.ق. اخبار سال ١٢٨٠ هـ.ق. 

ــام  اهميت اين متن به نگارش واقع گرا يانة مصنف و ذكر شهادت ميرزاتقي خان اميركبير به انضم
شرحي از زندگي، اخبار جزئيات بلاد و حوادث هرات باز ميگردد. 

ج. نزههالاخبار. كه واپسين اثر حاجي محمدجعفر بوده و نسخهاي خطي از آن در دسترس اسـت 
ــده اسـت و  و به واقع جمعبندي اثر نخستين وي ميباشد. اين اثر به سنة ١٢٩٨ هـ.ق. به رشتة تحرير درآم

اخيراً به زيور طبع آراسته شده است. 
 

لقب ميرزا جعفر خان        
ــا عنـوان حقـايق نـگار در  ميرزا جعفرخان در متن كتاب حقايقالاخبار ناصري از لقب خويش ب
ــه طريـق  وجهي مفاخرت آميز در خطبههاي جلد اول و جلد دوم ياد كرده و ميگويد: «حقايقنگاري كن ن
تملق  سپاري، اگر چه با عدم بضاعت از قواعد عربيت و وجود تحريرات اكابر معاصر از اين كارانگار بــل 

انكار لازم بود»(١٠) در اين باب يكي از دوستان وي، ميرزا ايمن كرماني چنين سروده است: 
 

كه افزون و كم در كتابش نبود  وز آن رو «حقايق نگار»ش سرود
سخن بيفزوني و بيكاست شد(١١)  ولي چون وقايع همه راست شد

 
شهامت ميرزا جعفرخان 

ــيني خورموجـي مشـهود اسـت، ضبـط و  آنچه كه از حالات و اطوار روحي ميرزا جعفرخان حس
ــات وي را تحـت تـأثير  رويارويي با حقايق اجتماعي در طول زندگي بوده كه به جد چند صحنه عمدة حي
ــت خورمـوج بـود كـه  قرار داده است. نخست مهاجرت صاحب احوال به شيراز و دست شستن از حكوم

خود آن را «كثرت زحمات و تضييع ايام حيات» در سنة ١٢٦٠ هـ.ق. ناميد. 
دو ديگر منصب  امارت ديوانخانه عدليه در فارس بود كه آن را در ١٢٦٢ هـق. صاحب شــد و در 
ــگارش حقايقالاخبـار  همين اوان بود كه به علم تاريخ روي آورد و سرآمد اقران گرديد و بالاخره ارجاع ن
ناصري به اين مورخ است كه از سوي پادشاه بر سبيل اتفاق به وي واگذار ميشود. رويارويي خورموجــي 

با تمام احوال همايوني در چنين كلامي نهفته است: 
«لهذا شرفيابي حضور مبارك و گذرانيدن نسخة تاريخ به حضور همايون، بــه توسـط امينالملـك، 
وقتي خاص مشخص گرديد… از اظهار عنايت بيشمار، والطاف سرشار، كمال افتخار حــاصل گشـت، دو 

سه فقره عرض و استدعا  كه داشت، به طريق فهرست ملحوظ نظر انور افتاد، به درجة اجابت رسيد».(١٢) 
ــران  حتي اين گونه بيان ميتوانست شهامت خورموجي را در دورهاي كه سنوات استبدادي پهنة اي
زمين را در برداشت، تحت تأثير قرار دهد و مگرنه نثر خورموجــي در دو اثـر متوالـي خـود يعنـي از آثـار 
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جعفري تا حقايقالاخبار ناصري به يك باره سير ترقي و پيشرفت را وانهاد تا حقايق تاريخي را در تهران 
به نحو مستتر و پنهان به صورتي مصنوع بيان كند. ليكن دست غدار زمانه و بدگويان از اين مــورخ راسـت 

گفتار در بيان ميرزا ايمن كرماني چنين ترسيم شده است: 
به شنعت گشادنــد بر وي زبـــان  گروهـي ز خدام شـــاه جهــان

نجستنــــد گـــــرمي بــــازار او  فتــوت نكردنــد در كـــــار او
قلـم از نـوشتن همي كـــــرد بـس  مؤيد نگشتش چو تــــأييد كس

در از اين و آن بر رخ خويش بست(١٣)  فراغت گزيد و به كنجي نشست
 

نمونهاي از دو قطعة نثر ميرزا جعفرخان 
آن چنان كه به نحو مختصر اشاره شد، حسيني  خورموجي آثار جعفري را با نثري نسبتاً ساده بــه 
ــري مصنـوع و تكلـف مآبانـه نوشـته  رشته تحرير آورده و متقابلاً حقايقالاخبار ناصري را براساس تحري

است. بر اين قرار دو قطعه كوتاه از اين كتاب جهت وقوف اطلاع ذكر ميشود. 
الف. قطعهاي از آثار جعفري (در ذكر حوادث قرن هشتم هجري قمري در فارس): 

«امير مبارزالدين محمدبن مظفر صاحب تاج و افسر گشت، شوكت و عظمت تمام يافت. در مدت پنج سال 
ــتافت، در امـر بـه معـروف و نـهي   از ملك فارس به عزم تسخير ممالك عراق و لرستان و آذربايجان ميش
منكر رفع رسوم فسق و فجور به مثابهاي جد و اجتهاد مينمود كه ظرفاء از وي به محتســب شـيراز تعبـير 

ميكردند. با اين احوال سفاك و قتال بود و خود مباشر قتل شدي»(١٤) 
ب. قطعهاي از حقايقالاخبار ناصري (ذكر حقايق اخبار سال ١٢٦٨ هـ.ق و روزگار ميرزا تقي خان اتابك 

اعظم): 
ــرس كـرد، آن را در عـداد  «چون قائم مقام در ناصيه ميرزاتقي خان آثار رشد و شمايل شهامتي تف
نويسندگان خويش محدود نمود و از آن پس چندي در سلك محررين محمدخان زنگنه امير نظام منســلك 
گرديد؛ به سبب جوهر ذاتي و كارداني به اندك مدت از امثال و اقران خويش قصبالسبق ربوده به مناصب 

بزرگ رسيد».(١٥) 
 

فرزندان ميرزا جعفرخان 
از محمد جعفرخان خورموجي چهار اولاد ذكور به جاي ماند كه از قرار «همه در مبادي زندگانــي 
و عنفوان جواني به كمالات لايقه آراسته» شدند. ميرزاعلي خان حقايق نگار كه در شعر و تاريخ هـنري والا 
داشت و لقب ولي را نيز اخذ كرد. ميرزا ابوالحسن خان كه به علاوة كمالات متعدد به زبان انگليسي ســلطه 
يافت، ميرزا محمود خان و ميرزا محمدخان. از ميرزا عليخان، غزلي نيكو توسط فرصــت شـيرازي ضبـط 

است. طرفه آنكه تخلص وي «حقايق» بوده است: 
 



 ٧

جان و دل گفتند دلبر قيمت يك بوس كرد 
هر دو را من دادمش ليكن مرا مــأيوس كرد 

تا كند شـــاهين صفت مرغ دل ما را شكار 
هر زمان در پيش چشمم جلوه طـاووس كرد 

ّـار گيسويش به دوش افتاده ديد  دل مگر زن
كز سر شب تا سحرگه ناله چون ناقوس كرد 

گفتمش ديوانه گشتم از غمت، خنديد و گفت: 
چند وقتي بايد اي مجنون تو را محبوس كرد 

درد عــاشق را همي دلدار ميســازد دوا 
اين مداوا كي توان در نزد جالينــــوس كرد(١٦) 

 
ــه «بـانكي» لقـب وي بـود.  فرزند ثاني ميرزاجعفرخان، موسوم به ميرزا ابوالحسنخان نام داشته ك
ــانكي بـه نمـايندگي دورة  مهدي بامداد در شرح حال رجال ايران حكايت ميكند كه ميرزا ابوالحسن خان ب
ــس انبـار غلـه  اول مجلس شوراي ملي رسيد و صاحب فرزندي بود كه ميرزا اسمعيلخان نام داشت و ريي

شد و در سال ١٣٣٥ هـ.ق. به دستور كميتة مجازات و به توسط كريم دواتگر كشته شد.(١٧) 
 

در توصيف رسالة آثار جعفري و ذكر بلوكات و قراء اين ديار 
اـوي  آثار جعفري از فارسنامههاي مختصر و موجز دورههاي اخير محسوب ميشود كه به واقع ح
ــه و ادارات عاليـات  چند بخش ميباشد اين موارد عبارت است از: ذكر مملكت فارس ـ در ذكر ابنيه قديم
اين شهر ـ ذكر سلاطين و حكام اين مملكت ـ ذكر علماء اعلام ـ ذكر مشايخ كرام ـ ذكر شعرا عالي مقـدار 

ـ ذكر بلوكات و قراء اين ديار ـ ذكر خليجالعجم و جزاير واقعه در اينيم. 
ــية  در بخش جغرافيايي اثر، حاج محمد حسين تقسيمبندي دقيقي از بلوكات مناطق فارس و حاش
ــايي منـاطق مزبـور بـه نحـو  خليجالعجم ارائه داده، قراء مشتمل بر هر بلوك را نوشته و از وضعيت جغرافي
ــن و مقايسـة آن بـا منـابع بـر  كوتاهي سخن رانده است. در اين بخش مؤلف با درج نامهاي مرسوم در مت
ــر حـدود نيمـي از  مراجع جغرافيايي سعي داشته منبعي قابل را براي خوانندگان ارائه نمايد. اين بخش از اث
كتاب را مشتمل بوده و حاوي ٥٩ بلوك در منطقة فارس بوده و ذكر قراء و جزاير خليجالعجم به نحو مجزا 
صورت يافته است. در اين بخش به ذكر بلوكات به نحو كامل و قراء به نحو مختصر از متن مورد تصحيــح 

اشاره ميشود. 
 

 
 



 ٨

فهرست بلوكات و قراء اين ديار 
[١] آباده و اقليد 

١. سرمق  ٢. چنار ٣. ادريس آباد ٤. صغاد  ٥. شولكستان ٦. كوشك وزيرآبــاد ٧.حسـينآباد ٨. اقليـد ٩. ده 
بالا ١٠ چاليان ١١. فيض آباد ١٢. دوق١ و غيره 

 
[٢] ابوشهر و مضافات 

١. بندر ابوشهر ٢. ريشهر ٣. حليله ٢ ٤. علي چنگي  ٥. تل سياه ٦. چاه كوتاه  ٧. احمدي  ٨. حسينكي 
٩. هفت جوش  ١٠. حيدري ١١. همه شاهي٣ ١٢. زردكي و غيره 

 
[٣] اسير و علاء مرودشت 

١. اسير  ٢. دارالميزان٤ ٣. سرگاه ٤. علاء مرودشت ٥. شلدان ٦. خشتي ٧. درامان  ٨. بليلي ٩. ده كهنه  
١٠. ملائي  ١١. روكي ١٢. خليلي 

 
[٤] ابرج 

١. دشتك ٢. شهرك ٣. درود زن ٤. گل ميان  
  .٢

[٥] افزز 
ــم ده ١٠  ١. سرغلآباد  ٢. مظفري ٣. مرد٥ ٤. منگنو  ٥. شرف خليل  ٦. كرديل ٧.تنگ كله ٨. زاخرو ٩. ني

شهاب آباد 
 

[٦] اربعه 
١. رودبال  ٢. عليا ٣. سفلي ٤. هنجام  ٥. ابادرم  ٦. ده دويه 

 
[٧] اصطهبانات 

١. اصطهبانات  ٢. خير ٣. ايج ٤. خانه گرد 

                                                           
١ - ددق: فارسنامه ناصرى، ١٣٦٧، ص١٢٤٠ 

٢ -هليله: فارسنامه ناصرى، ص ١٣٣٥  
٣ -ديگر مأخذ: محمد شاهى 

٤ - دارالميزان: فارسنامه ناصرى، ص ١٢٥٤  
٥ - مرند: فرهنگ آبادىها و مکانهاى مذهبى کشور: ٥٢٦ 



 ٩

[١] اهرم 
١. اهرم  ٢. عمار ٣. بنيان ٤. كشي  ٥. تل گرگويي ٦. اشكالي 

 
[٩] ارسنجان 

ــبريز  ٥. شـوراب ٦. كفـر ٧. فشـار  ٨..كوشـك تيمـاران ٩.  ١. ارسنجان ٢. حسينآباد ٣. جمالآباد ٤. خ
جعفرآباد ١٠. جلودر  ١١. زياد آباد ١٢. كتك ١٣. صالحآباد  ١٤. قصر كمال 

 
[١٠] اردكان 

١. اردكان ٢. برغان ٣. برشته ٤. ده پاگاه  ٥. باباكيان ٦. قريه علي١ 
 

[١١] آباده طشك 
١.آباده ٢. طشك ٣. ده مورد ٤. خواجه جمالي 

 
[١٢] بيضا 

١. ملوس جان  ٢. كوشك ٣. دورق ٤. مقصود آباد  ٥.مبركه  ٦. برازجان  ٧. زنجان ٨. تــل بيضـا ٩. شـاه 
قطبالدين ١٠. خورمو درستان ١١. مباركه ١٢. شمسآباد و غيره 

 
[ ١٣] برازجان و زيارت 

ــداروز  ١. برازجان  ٢. خوشآب ٣. خوش مكان ٤. عيسيوند  ٥. چاه خاني ٦. سركره ٧.درهچي نفر ٨. بن
٩. ده قايد ١٠ بارگاهي ١١. لرده ١٢.احشام جتوت٢  ١٣. زيارت ١٤. بنار ١٥. صفيآبــاد ١٦. كلـل ١٧. 

كيسكان 
 

[١٤] بوانات 
ــاده  ١. جيان ٢. صيمكان  ٣. خسروان ٤. سوريان  ٥. قاضي آباد ٦.شيدان٣  ٧.بزم ٨. چير ٩. مريجان ١٠ آب

١١. مرشدي ١٢. سروستان ١٣. سونج ١٤. منج ١٥. هرابرجان ١٦. چاهك ١٧. تاجآباد ١٨. فتحآباد 
 
 

                                                           
١ - ده على: فارسنامة ناصرى، ص ١٢٥٠ 

٢ - احشام جت: کتاب جغرافيا و اسامى دهات کشور: ج ٢، ص ٢٩٨ 
٣ - شهيدان: فارسنامه ناصرى، ص ١٢٦٧ 



 ١٠

[١٥] تنگستان 
١. تنگستان  ٢. گاينك١ ٣. گورگ ٤.دلبار  ٥.ميمه   ٦. عامري ٧. باشي ٨. باركي ٩. چهل تــل  ١٠ بـاغك و 

غيره  
 

[١٦]جهرم 
١. جهرم  ٢. قطبآباد  ٣. باباعرب  ٤. سعادتآباد  ٥. زهرشير  ٦. بدالان و غيره 

 
[١٧] جويم و بيدشهر 

ــان ١١.  ١.هرم ٢. كوره٢ ٣. بيدشهر ٤. هيرم  ٥. جلار ٦. قلات ٧. دهفيش ٨. شهرستان ٩. حسنآباد ١٠.كاري
بلغان ١٢. ده دامچه و غيره 

 
[١٨] جره 

ــي ٩. ميـدگان  ١.نرگسي ٢. سبيس ٣. شيب تنگ ٤. كود دهگاه  ٥. سيرزجان٣ ٦. املاك ٧. بالاده ٨. قصرعل
١٠ـ جعلقيان و غيره 

 
[١٩] حومه قصرالدشت 

ــه ٩.  ١.قبله ٢. كشن ٣. ده كره ٤. كته اسپس  ٥. خاتونك و لطفآباد ٦. عادل آباد ٧. جمالآباد ٨. قصرقمش
جويم ١٠. دو كوهك ١١. چهل چشمه ١٢. انجيره ١٣. قصر خليل  ١٤.قصر شهريار ١٥. دولتآباد و غيره 

 
[٢٠] خشت و كمارج 

ــي ٦. بنكـي ٧. بوركـي  داغـاتي ٨. بيكـرزي ٩. جميلـه ١٠.  ١.خشت ٢.كمارج ٣. بناف ٤. رودك  ٥. بورك
ايجاني و غيره 

 
[٢١] خورموج 

١. خورموج ٢. عربي ٣. قلعه بردي٤. آب برده ٥. منقل 
[٢٢] خنج 

                                                           
١ - گاوينک: فارسنامه ناصرى، ص ١٣٢٧ 

٢ -کورده: فارسنامه ناصرى: ١٢٧٠ 
٣ - سريزجان: فرهنگ آبادى هاو مکانهاى مذهبى کشور، ص٣١٢ 



 ١١

١. خنج٢. سه ده٣. لاغر٤. مكو  ٥. حمامي ٦. كورده ٧. باغان ٨. زنــگان ٩. گرمشـت ١٠. هفـت دان ١١. 
جهله 

 
[٢٣] خضر  

ــر ٦. بـاب انـار١ ٧. كـراده ٨. سـيرزجان ٩.  ١. اسماعيل آباد ٢. آب كوري ٣. خنك ٤. بالاشهر ٥.شهر خف
بادنجان ١٠. بادگان و غيره 

 
[٢٤] خفرك و مرودشت 

ــاد ٣. ده چاشـت ٤.معصـوم آبـاد ٥. حسـينآباد ٦. جرمـابق ٧. رشـمايجان ٨.  ١. شمسآباد ٢. اسماعيل آب
سهلآباد ٩. شول ١٠. سيوند و غيره 

 
[٢٥] خواجه 

١. خواجه  ٢. سيرزگان ٣.زنجيران ٤. سفيدو٢ ٥. چوگان٣ ٦.كوشك قاسم ٧. بابا اربان ٨. هنيفقان و غيره.  
 

[٢٦] دشتي 
ــال ٩. طويـل  ١. كاكي ٢. باردوله٣. گزك ٤.حسن حيدري ٥. شهري ٦.كوسه ٧.برم صاد ٨. چاه حسين جم

١٠. كلل و غيره 
 

[٢٧] دارابجرد 
١. قصبه دارابجرد ٢. تاجآباد ٣. ميان ده ٤. فتحآباد ٥. برفدان ٦. ارم ٧.زيرآب ٨. ده خيرعليا ٩.ده خيرسـفلي 

١٠. نوايجان و غيره 
 

[٢٨] دالكي و زنگنه 
١. دالكي ٢. آباد ٣. سمل٤.ابوالفريز ٥.گندم ريز ٦. سركوردان ٧.بيبرا ٨.سرقنات  

[٢٩] رامجرد 
اـد  ١. رامجرد ٢. نصرآباد ٣. منصورآباد ٤. آباده ٥. بارزآباد ٦. فخرآباد ٧. حسنآباد ٨. قاسم آباد ٩. ابراهيم آب

١٠. زراره و غيره 

                                                           
١ - آب انار: کتاب جغرافيا و اسامى دهات کشور، ج ٢، ص ٢٥٨ 

٢ - سفيدرو: فارسنامه ناصرى، ص ١٣٠٥ 
٣ - جوهکان: فارسنامه ناصرى، ص ١٣٠٥ 



 ١٢

[٣٠] زيراه 
ــي ٦. سـده ٧. محمدآبـاد ٨. دورودگاه١ ٩. احشـام  ١. زيراه ٢. تل سيركوه ٣. تل قانل ٤. نظرآقايي ٥. عموي

جتوت 
 

[٣١] سياخ 
ــان ٤. ميشـوان ٥. شـوراب ٦. دهـداري ٧. قنـات ٨. خورايجـان ٩. كدنـج       ١. سياخ ٢. دارنجان ٣. بدايج

١٠. بابا ايور ١١. ايور ١٢. دره ١٣- همايجان ورشكان 
 

[٣٢] سرچاهان 
١. زيارت ٢. ساغو ٣. خونسار ٤. كلخنگان ٥. حسامي ٦. چنارناز٢ 

 
[٣٣] سروستان 

١. سروستان ٢. برزو٣ ٣. تزنگ ٤. كوسنجان٤ ٥.كنو ٦. خسروآباد ٧.خيرآباد ٨. حسينآباد ٩. كت جنبـد ١٠. 
محمدآباد و غيره  

 
[٣٤] سرحد چهاردانگه 

١.ده گردو ٢.اوجان ٣.خسروشيرين ٤.سده ٥.آسپاس ٦. مهجان ٧. حاج آباد ٨. كوشــك زرد ٩. شـهرميان 
١٠. نظام آباد و غيره 

 
[٣٥] شبانكاره دشتستان 

١. كهنه٢. بويري٣. زكريايي ٤. خــره ٥. محمـد جمـالي ٦. ده داران ٧. شـاهفيروز٥ ٨. شـلدان ٩. سـرو ١٠. 
خليفه و غيره  

 
[٣٦] صيمكان 

١.كونارويه ٢. كوشك ٣.كراده ٤. نيبادنجان ٥. دوزه ٦. اسفل ٧. سار ٨. زاد ٩. شاغان ١٠.براق و غيره  

                                                           
١ - اصل: درودگاه 
٢ - اصل: چنارناز 

٣ - برزين: فارسنامه ناصرى، ص ١٣٦٩ 
٤ - کوهنجان: فرهنگ آبادىها و مکانهاى مذهبى کشور، ص ٤٧١ 

٥ - شاه فيروزى؛ فارسنامه ناصرى، ص ١٣٣١ 



 ١٣

 
[٣٧] عباسي 

١. بندرعباس و توابع٢. شميل و ميناب و توابع 
 

[٣٨] عسلويه 
١. عسلويه ٢. بيدخون ٣. نابند ٤. نخل تقي ٥.اخند ٦. سروباش١ ٧. كوشك فار  

 
[٣٩] فيروزآباد 

١.جادشت ٢. كوشك ٣. دهشير ٤.سر ميدان ٥.ده خلــوت ٦. گيلـك ٧. خويـد ٨. باغشـاه ٩. كليسـيان ١٠. 
احمدآباد و غيره  

 
[٤٠] فسا 

١. فسا ٢. نوبندگان ٣. صحرانورد ٤. شش ده ٥. محمدآباد ٦. دهويــه٢ ٧. تنـگ كـرم ٨. كوشـك قـاضي٩. 
نصيرآباد ١٠. زاهدان و غيره 

 
[٤١] فراشبند 

١. فراشبند٢. اسماعيل آباد ٣. گنبد ٤.آويز ٥. برمح 
 

[٤٢] قيروكارزين 
ــمه ٩. قـدم ١٠.  ١. فرسك دوان ٢. مباركآباد ٣. خيرآباد ٤.گوكي ٥. كارزين ٦. كرشول ٧. خانقاه ٨.سرچش

مصلي و غيره 
 

[٤٣] قنقري 
١. دلونظر ٢. مشگان ٣. قشلاق ٤. غازيان ٥. خرمي ٦. ده بيد ٧. قصر يعقوب ٨. حســينآباد ٩. خورجـان 

١٠. فخرآباد ١١. كپان ١٢. باغسياه 
 

[٤٤] گلهدار 
١. جوزي١ ٢. فال ٣. مهر ٤. سيورغال ٥. سناسير ٦. ده شيخ ٧. بود ٨. مز ٩. سحرگاه ١٠. دزگاه و غيره 

                                                           
١ - صوروباش: فارسنامه ناصرى، ص ١٥٢٦ 

٢ - ده بيم: فارسنامه ناصرى، ص ١٣١١ 



 ١٤

 
[٤٥] كازرون 

ــتان ٤. مـهرنجان ٥. بليـان ٦. ابوعلـي ٧. پوسـكان ٨. اليـف ٩. احشـام  ١. قصبه كازرون ٢. كاسكان ٣. مش
گازرگاه ١٠. قرشويه و غيره 

 
[٤٦] كنگان 

١. بندركنگان ٢. بنك ٣. تنبك ٤. ميانلو ٥. طاهري  ٦. پرك ٧. اختر 
 

[٤٧] كوهمره 
١.ماصرم ٢.شكفت ٣. كرهگاو ٤. بهاره ٥. مرجان  ٦. سنجان ٧. ميگلــي ٨. كـراچ ٩. دودو٢ ١٠. بندويـه ١١. 

كوزرك ١٢. رچي٣ و غيره 
 

[٤٨] كمين 
١. گليلك ٢. بكون ٣. سرينرو ٤. قصرالدشت ٥. دولتآباد ٦. اكبرآباد 

 
[٤٩] كربال 

١. هلالآباد  ٢. كوهك ٣. درنيان٤ ٤. سفلي  ٥. كمجان ٦. گراران٥ ٧. سال بهي ٨. عزّآبــاد ٩. مـوان ١٠ـ 
جلالآباد ١١. زينآباد ١٢. حسنآباد و غيره 

 
[٥٠] كوار 

ــاد ٩. زراد  ١. مظفري ٢.قصراحمد ٣.بوركي عليا ٤. بوركي سفلي ٥. دشتك ٦. نوروزان ٧. كوار ٨. محمودآب
١٠ـ فرود و چغار ١١. طسوج ١٢. باغان و غيره 

[٥١] كوهگيلويه 
١.  بهبهان ٢. خيرآباد ٣. قلعة رئيس تفي ٤. چارآسياب ٥. كردستان ٦. قالند ٧. تنگ تكاپ ٨. دودانــگه ٩. 

كيكاوس ١٠. طشان ١١. گلاب ١٢. دهدشت و غيره 
 

                                                                                                                                                                      
١ - جوزى: فارسنامه ناصرى، ص ١٤٦٠ 

٢ -  دودويه: فارسنامه ناصرى، ص ١٥٠٠ 
٣ - اصل: زحى 

٤ - درميان: فارسنامه ناصرى، ص ١٤٥٥ 
٥ - گرادان: کتاب جغرافيا و اسامى دهات کشور، ج ٢، ص ٢٦٢ 



 ١٥

[٥٢] كامفيروز 
١. مهجنآباد ٢.عليآباد ٣. خانيمن ٤. پالنگري ٥. قلعه چغاد ٦. باغ نو ٧. بكان  ٨. كوديـن١ ٩. يكيـان ١٠. 

بيلو ١١. مشهد ١٢. ليرمنجان و غيره 
 

[٥٣] لارستان و سبعه 
١. لار ٢.چاهنر ٣. كهنهخور ٤. مربوط ٥. خوشاب ٦. هرموز ٧. پذر ٨. كهن ٩. براق ١٠. لطيفـي ١١. بريـز 

١٢. دهكو و غيره 
  

[٥٤] مائين 
١. مائين ٢. سعادتآباد ٣.كربكان ٤. كندازي ٥. امامزاده اسماعيل 

  
[٥٥] ميمند 

١. قصبه ميمند ٢. صحرا سفيد ٣. ده بالا ٤. شبانكاره 
 

[٥٦] مشهد ام النبي 
١. مرغاب ٢. ده نو ٣. قادرآباد ٤.ابولوردي ٥. مشهد  

 
[٥٧] ممسني 

١. ميل فرز ٢.مال قايد ٣. فرين ٤.چوگ ٥. دشت ٦.ميدگان ٧. ده نوب ٨. فهليان ٩. انجيره ١٠. گوسـنگان 
١١. زيردو٢ ١٢. بوان ١٣. تنگ رودبان ١٤. مشايخ 

 
[٥٨] چهارطايفه 

١. رستم ٢. بكش ٣.دشمن زياري ٤.جاوي٣ اين طوايف اربعه تخميناً پنجهزار خانواده است. 
[٥٩] نيريز 

ــكوه ٥. غـوري ٦. بشـنه ٧. سـرگذار ٨. لاي گردو ٩. شـكرويه ١٠.  ١. رستاق٢. ده چاه٣. سيفآباد ٤.مش
مرواريد ١١. رودخور 

                                                           
١ - کردين: کتاب جغرافيا و اسامى دهات کشور، ج ٢، ص ٢٦١؛ رکودين: فرهنگ آبادىها و مکانهاى مذهبى کشور، ص 

 ٤٦٦
٢ - زيررور: فارسنامه ناصرى، ص ١٥٦٣ 

٣ - جاويدى: مشهور به جاوى (فارسنامه ناصرى: ١٥٦٢) 



 ١٦

ذكر خليجالعجم و جزاير واقعة در اينيم 
ــنم  ٩. جزيـره فيلـم  ١. بحرين ٢. خارگ ٣. خارگو ٤. هرموز ٥. قشم  ٦. قيس ٧. امالسلام  ٨. جزيره العش
١٠. ابوشعيب ١١. ابوموسي ١٢. شطرا ١٣. توقيع ١٤. فرور  ١٥. هندرابي ١٦. هنجام ١٧. ابيض ١٨. امالكرم 
ــارس  ١٩. ام النخيله ٢٠. ام الحطب ٢١. ابوعلي ٢٢. ابوسعفه ٢٣. دمام ٢٤. دلمه ٢٥. حالول ٢٦. عوبي ٢٧. ف

٢٨. قرنين ٢٩. قرين ٣٠. قرآن و چند جزيرة كوچك است. 
 



 ١٧

پي نوشت 
ــت از روي چـاپ سـنگي توسـط كتابخانـه  ١. حاجي ميرزا حسن فسايي، فارسنامه ناصري، تهران: افس

سنايي، [١٣١٤ هـ.ق.] ص ١٥٥. 
٢. همان، ص ٢٠٧-٢٠٨ 

٣.  همان، ص ٧٩. 
٤.  حاجي محمدجعفر الحسيني خورموجي، آثار جعفري، تهران. ١٢٧٦ هـق. (چاپ سنگي) 

٥.  همان (چاپ سنگي) 
٦.  حاجي محمدجعفرالحسيني خورموجي، حقايقالاخبار ناصري، به كوشش حسين خديوجــم. تـهران: 

نشرني، ١٣٦٣ ص. ٣١٥-٣١٦. 
٧.  سيدمحمد نصير حسيني. آثارالعجم. به كوشش علي دهباشي. تهران: انتشارات يســاولي «فرهنگسـرا»، 

١٣٦٢، ص ٥٤٢. 
٨.  فضلاالله زهرايي، «حاجي ميرزا جعفرخان حقايق نگار خورموجي» يغما. ســال ١٧ (١٣٤٣) شـماره ٩، 

ص ٤٣١. 
٩.  حقايقالاخبار ناصري، ص ٣١٦. 

١٠. همان، ص ٢ و ٢٧٦ 
١١. حقايقالاخبار ناصري، ص ٣١٧. 

١٢.  همان، ص ٣١٦. 
١٣.  همان، ص ٣١٧. 

١٤.  آثار جعفري. (چاپ سنگي). 
١٥.  حقايق الاخبار ناصري، ص ١٠٣. 

١٦.  آثارالعجم، ص ٥٤٢ 
١٧. مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران در قرون ١٢ و ١٣ و ١٤ هجري، تهران: زوار. ج٥، ص٢٢٢. 


